
امام رضا علیه السلام شب ها در بسترش بسیار قرآن 
که در آن از بهشت یا آتش  مى خواند و هرگاه به آیه اى 
یاد شده بود مى رسید، مى گریست و بهشت را از خدا 

مسئلت مى کرد و از آتش به او پناه مى برد.
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ما همه رفتار و کردارمان را به امام امت، آن پیر جماران مدیون 
هستیم؛ او به مردم یاری قرآن و ائمه اطهار )ع( را آموخت. 
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مرتاضان یا عارفان، کدامیک قدرتمندترند؟

ســپهرغرب، گــروه اندیشــه - حامــد محمــدی 
متیــن: اگــر اســام تنها دیــن حق اســت و عمل به 
تعالیم آن قدرت  های معنوی انســان را صدچندان 
می  کنــد، چــرا مرتاض  هایــی کــه اعتقــادی بــه خدا 
برخوردارنــد،  خارق  العــاده  قدرت  هــای  از  ندارنــد، 
درحالی  که اکثریت مسلمانان از انجام کارهای آن -

ها عاجز هستند؟
   مرتاض هندی و تسخیر امام موسی صدر

نقل شــده اســت ســال  ها پیش مرتاضی به قم 
آمده و روحانیون را تســخیر می  کرد! به  این صورت 
 که به آن ها دســتور می  داد روی ســینی بنشــینند؛ 
ســپس مرتــاض بــا اراده خویش آن ســینی را بلند 
کــرده و »کله پــا« می  کــرد. حتی امام موســی صدر 
نیز شــخصاً روی سینی می نشــینند و هرچه تاش 
می  کنند، نمی  توانند خود را از سینی جدا کرده و از 
آن خاصــی یابد. این امــر ولوله  ای میان افراد به  پا 
می  کند؛ اینکه کافری از خدا بی  خبر مسلمانان را آن 
هــم بانیان امر دین و دینداری را در اختیار می  گیرد 
و در آن  هــا تصرف می  کند، می  توانســت مایه تزلزل 
ایمان و شک و شبهه در حقانیت اسام ایجاد کند.

   مختصری از زندگی نامه علامه طباطبایی
کار تا جایی بالا می  گیرد که نزد عامه طباطبایی 
رفتــه، جریــان را اطاع می  دهند. عامــه طباطبایی 

کســی اســت که در علــم ادبیــات فارســی و عربی، 
منطــق و فلســفه، فقــه و اصــول، ریاضــی، تاریخ، 
تفســیر، علم رِجال )شــناخت راویان احادیث(، علم 
دِرایــه )شــناخت احادیــث(، فــن شــاعری و عرفان 

اسامی صاحب  نظر و مجتهد است.
عامــه مصبــاح یــزدی )ره( درباره ایشــان می -
گویند: بــرای فراگیری علم ریاضی اســتادی را می-
 یابنــد کــه محــل زندگــی  اش در حــد فاصــل میان 
نجف و کربا قرار داشــته اســت. عامــه طباطبایی 
از ایشــان تقاضــای تشــکیل کاس درس می  کنــد، 
آن اســتاد می  گوید تنها ساعت دو بعدازظهر می-
 توانــد زمانی را بــه این امر اختصــاص دهد. عامه 
طباطبایی می  گویند: یک ســاعت زمان صرف می-
 شد تا از محل خوابگاه به روستای آن استاد برسم 
و در اثــر گرمای طاقت  فرســای فصــول گرم کربا در 
مسیر کاس عرق پیشانی  ام به کف پایم می  رسید، 

اما هیچگاه کاس درس را ترک نکردم.
غــرض از ذکــر داســتان مذکــور ایــن اســت کــه 
ایشــان همه عمر خود را صرف تحصیل در راه خدا 
می  کنند و همواره تسلیم امر الهی بوده و در مقام 
عمــل بــا اراده پولادیــن باوجــود مشــکات مالــی 
فــراوان، تحصیــل و پژوهش می  کردنــد. به  همین 
ســبب، دور از ذهن نیست که ایشان به قدرت  های 

معنــوی خارق  العاده  ای دســت یابنــد؛ ضمن آنکه 
در کاس درس پــدر عرفــان شــیعه حضرت آیه  الله 
قاضــی )ره( نیــز شــرکت می  کردند و در مکاشــفات 
عرفانــی بــه گفتــه بــزرگان از همــه پیشــی گرفته و 
شــاگرد ممتاز درس عرفان نیز بودند. حال ببینیم 
در ماقــات مرتاض هندی با عامــه طباطبایی چه 

بایی بر سر مرتاض بیچاره می  آید.
   دســت برتــر عرفــان اســلامی در رویارویی با 

عرفان  های کاذب
ماقــات مرتــاض بــا عامــه با نگاشــتن تفســیر 
شــریف المیزان مصادف می  شــود. معروف اســت 
کــه حضرت عامــه به  جهت کمبود وقــت ابتدا یک 
صفحه را نوشــته و ســپس نقطه  گذاری می کردند. 
بــا این کار در هر صفحه دو دقیقه در وقت صرفه -
جویی به  عمــل می  آمد؛ بنابراین بــه مرتاض می -

فرماینــد بنــده فرصتی ندارم و مشــغول نگاشــتن 
تفســیر هستم. شــما کارتان را شــروع کنید و کاری 
به کار من نداشــته باشــید. مرتاض ســعی می  کند 
همان گونه که جســم علمــا را تحت تصرف درمی -

آورد، در جســم عامــه طباطبایــی نیــز نفــوذ کند. 
عامــه هرازچندگاهــی سرشــان را بلنــد کــرده و به 
مرتــاض نگاهــی می  افکندنــد و دوبــاره مشــغول 
پژوهــش می  شــدند. مرتــاض هنــدی پــس از نیــم 
ســاعت با عصبانیت بلند می  شــود و فریاد می زند: 
این دیگر کیســت که مرا نزد او آورده  اید؟ حاضرین 
می  گوینــد چه اتفاقی افتاده اســت؟ مرتاض می -
گویــد: من بارها شــروع به تصرف از پاهای ایشــان 
کردم و به  ســمت ســر ایشــان بالا آمدم. همین که 
به سرشــان می  رســیدم، ایشــان یک نیم نگاهی به 
من می  کــرد و با اراده  اش راه گلوی مرا می  فشــرد، 
به  گونــه  ای که تا مرز خفگی پیش می  رفتم و همین 
که می خواستم دســت  وپا بزنم، رهایم می  کردند و 
به مطالعه و نوشــتن مشــغول می  شــدند. اکنون 
بــه این باور رســیده  ام که قــدرت او به  مراتب بیش 
از قدرت من اســت و ایشان همه تاش  های مرا در 

کسری از ثانیه نقش بر آب می  کند.
   سلسله مراتب ایمان

در  کــه  »شــخصی  می  شــود  روشــن  اینجــا  از 
عرفان اســامی تحصیل کرده و ســال  ها براساس 
دســتورالعمل  های اســامی ریاضــت کشــیده، بــه 
قدرت  هایــی دســت می  یابد که مرتاضــان خوابش 
را هــم نمی  تواننــد ببینند«. دســت یابی بــه قدرت-
بــرای هرکســی حتــی  تاحــدی   هــای خارق  العــاده 

کفــار ممکن اســت، اما آن  هــا تنها بــه مراتب نازلی 
دســت می  یابند. امــکان نــدارد خداونــد حکیم به 
کفــار قــدرت تصرف در اموری را بدهــد که مؤمنین 
حقیقــی توان دســتیابی بــه بالاتر از آن را نداشــته 
باشــند؛ ازایــن  رو اینکــه ســایر علما تــوان مقابله با 
چنین فردی را ندارند، نشــان دهنده این اســت که 
در امور عرفانی و ریاضت  های نفسانی به   میزان آن 
مرتــاض تاش عملی نکرده  اند، اما این به آن معنا 
نیســت که اعتقاداتشان باطل اســت یا قدرت  های 
معنــوی بیشــتری از طریق ریاضت  های غیر شــرعی 
یــا عرفان  های کاذب می  توان کســب کــرد. هرگز در 
طول تاریخ سابقه  نداشته است که فردی ملحد و 
غیر مؤمن بر مؤمنین راســتین و البته کارکشته در 
این امور غلبه کند. همواره دست برتر از آنِ عرفای 

دیندار و مؤمن بوده است.
به  طــور کلــی خداونــد برای رســیدن بــه درجات 
معنوی و عرفانی مســیری را تعیین کرده اســت که 

هر کســی از آن مســیر حرکت کند، بــه  میزان تاش 
خــود نصیبــی خواهــد داشــت. مراتبــی از قدرت -

های خارق  العاده مشــروط به اســام و حتی ایمان 
بــه خدا هــم نیســت؛ اما مراتــب بالاتــر مخصوص 
مؤمنیــن و مراتــب اعــای آن ویــژه اولیــای الهــی 
است. از اینجا روشــن می  شود که »درجه وجودی 
و معنوی« عامه طباطبایی نســبت به ســایر علما 

بسیار بالاتر بوده است.
   تفضــلات الهــی متناســب بــا مســیر حرکــت 

انسان  ها
افــرادی  بــه  خداونــد  کــه  اســت  ذکــر  بــه  لازم 
جنبش  هایــی  کــه  صــدر  موســی  امــام  همچــون 
هماننــد حزب  الله را بنیــان گذاشــته ، وحدت میان 
کــرده،  پایه  ریــزی  را  لبنــان  در  گوناگــون  مذاهــب 
خدمــات اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی فراوانی 
بــرای شــیعیان لبنــان بــه ارمغــان آورده و ضربات 
ســنگینی بر پیکره صهیونیسم جنایتکار وارد آورده، 

بصیــرت ویــژه ای عنایــت می  کنــد کــه می  توانند در 
برهه  هــای حســاس تاریخی مســائلی را تشــخیص 
دهند که جــز از طریق علوم غیبــی و الهامات الهی 
ممکن نیست؛ مسائلی که تشخیص آن  ها از سوی 
دشمنان اسام ممکن نیست. افرادی که از هوش 
و فراســت بالایــی در مســائل اجتماعــی برخــوردار 
بودند و در آن زمینه از هیچ تاشی فروگذار نکردند 
و با همه وجود در راه خدا قدم گذاشتند. بنابراین 
اجتماعــی  عرصه  هــای  در  کــه  مؤمنیــن  از  برخــی 
فعالیــت دارند، توفیقاتــی می  یابند که ســایرین از 
داشــتن آن  ها عاجز هســتند؛ ازاین  رو باوجود آنکه 
امام موســی صــدر نتوانســتند در دوران جوانی با 
مرتــاض هندی دربیفتنــد، در عوض در عرصه  های 
سیاســی و رهبــری جامعه خدماتــی از خود برجای 
گذاشــتند کــه از بســیاری علمــای دیگــر برنمی  آید؛ 
بنابراین خداوند به هر انســانی در مســیر حرکتش 

توفیقاتی نصیب می  کند.

سپهرغرب، گروه اندیشه: مهدی گلشنی معتقد 
اســت: فلســفه اســامی همچون چتــری فراگیر بر 
فکر و عمل امام خمینی )ره( حاکم بود و به همین 
دلیل هم هســت که تمامی فعالیت های ایشان در 

درون همین سامانه قابل توضیح است.
انقاب اســامی ایران اگرچه به واقع حماسه ای 
مانــدگار در عالــم سیاســت ســده بیســتم میادی 
به شــمار می آیــد، اما آنچــه آن را از ســایر انقاب ها 
و خیزش های سیاســی مشــابه در ســایر کشــورها 
جدا می کند، بن مایه های اندیشــه ای و انگیزه های 
فرامــادی نیروهــای دخیل در آن رســتاخیز مردمی 
اســت که ایــن وجوه تمایز بیــش و پیش از هرکس 
در شــخص شــخیص امام خمینــی )ره(، به عنوان 

ع انقاب نمود دارد. رهبر بامناز
آن حکیم الهی با درآمیختن و امتزاج سه ساحت 
فقهی، فلسفی و سیاسی با یکدیگر توانست »فلک 
را سقف بشکافد و طرحی نو دراندازد«؛ همین هم 
هســت که برخاف تحلیل ها و توصیف های متنوع 
و پُرشماری که اندیشمندان داخل و خارج از کشور 
از انقاب اسامی به دست داده اند و می دهند، باز 
هم ماهیت راســتین انقاب و بــه طریق اولی امام 

خمینی )ره( ناشناخته و دور از دسترس می ماند.
بــا این حــال و برخاف قلت بضاعت و ســرمایه، 
نمی تــوان و نبایــد از تــاش در جهت شناســایی و 
شناســاندن ابعاد انقاب و نیز شخصیت امام )ره( 

بازماند.
به همین منظور به ســراغ مهدی گلشنی رفتیم 
و تــاش کردیــم کــه از دریچــه فهم یــک فیزیکدان 

و نظریه پــرداز حــوزه فلســفه علم، نســبت انقاب 
اســامی و امــام خمینــی )ره( را بــا فلســفه تبیین 

کنیم.
آنچه در ادامه می آید مشــروح گفت وگوی ما با 
این اســتاد بازنشســته دانشــگاه صنعتی شریف و 

عضو پیشین شورای عالی انقاب فرهنگی است:
خمینــی  امــام  کــه  می دانیــم  دکتــر  آقــای     
مــرد  اســلامی،  نظــام  بنیان گــذار  به عنــوان  )ره( 
فلسفه خوانده و حکیم تراز اولی بودند که دوست 
و دشمن بر آن صحه گذاشته اند؛ به نظر شما این 
شــأن فلســفی امام )ره( بــه چه صــورت در انقلاب 

ظهور و بروز پیدا کرد؟
ببینیــد وقتــی شــما از زمــان یونانی هــا شــروع 
بــه مطالعــه کنیــد، می بینید فلســفه شــامل چند 
قســمت اســت؛ فلســفه طبیعی که شــامل همان 
و  ریاضــی  فلســفه  می شــود،  امثالهــم  و  فیزیــک 
متافیزیــک. متافیزیــک بــه معنــای مجموعــه ای از 
اصــول حاکم بــر علوم اســت، یعنی یک بخشــی از 
فلسفه که شــامل اصول عام می شود؛ مثاً اینکه 
جهان هدف دارد، جهان فقط ماده نیســت و غیره. 
درحقیقت فلســفه مثل چتری است که آن علوم را 
می پوشــاند. این جریان تا آخر قرون وسطی ادامه 
داشــت و علم جدید هم که شــروع شــد، این روند 
همچنان حاکــم بود، اما کم کم به فاصله 200،300 
سال و با ظهور فلســفه پوزیتیویسم جریان عوض 
شــد، چــون پوزیتیویســت ها می گفتنــد فقــط آن 
چیزی را که ما با حــواس خودمان ادراک می کنیم، 
بــا حــواس ظاهــری  را  و چــون خــدا  اعتبــار دارد 

نمی شــود فهمیــد، پس در نــگاه ما جایــی ندارد و 
غیــره. این دیــدگاه که خدا را از فلســفه گذاشــتند 

کنار، از اواسط قرن نوزدهم غلبه زیادی پیدا کرد.
مــن ایــن مقدمــات را می گویم تــا ببینیــد امام 
خمینی )ره( چه نقشــی داشــت. در ادامه آن روند، 
به تدریــج که مکاتب فلســفه علم درســت شــدند، 
آن هــا هم تأکید کردند روی نقشــی کــه اصول کلی 
در علــوم مختلف دارد؛ در فیزیــک، اقتصاد و غیره. 
یعنــی در هــر علمی بــه طرز عــام چند اصــل حاکم 
اســت؛ مثاً در فیزیــک این فرض که مــا می توانیم 
جهــان را بفهمیــم یا اینکه مــا می توانیم جهان را با 
ریاضیــات توضیح بدهیم، دو اصل کلی اســت. این 
نگاه دوباره شــروع کرد به آمدن در درون علم و به 

تبع آن فلسفه هم قوت گرفت.
هنوز هم پوزیتیویســم که ظاهراً فلســفه را کنار 
می گــذارد، بــرای خــودش یــک مکتــب زنده اســت 
و در دانشــگاه های جهــان غلبــه دارد؛ امــا در کنــار 
آن اتفاقــی کــه به ویژه در 20 ســاله اخیــر در جهان 
افتــاده، این اســت که علمــای تــراز اول در فیزیک، 
زیست شناســی و غیــره دیدنــد چــاره ای ندارند جز 

آنکه علمشــان را با فلســفه مخلوط کننــد و بروند 
زیر چتر فلسفه.

دیدگاه اســام از ابتدا همین بوده و در گذشته 
همــه علــوم ذیل یک فلســفه کلی اســامی رشــد 
کرده اند و چون این نگاه بر ذهن امام خمینی )ره( 
غالــب بود، هــر کاری که می خواســت انجام بدهد، 

ذیل این اصل قرار می گرفت.
این چتر فلســفی که اشــاره کردم بر علوم حاکم 
اســت، همان چیزی بــوده که ما بــه آن جهان بینی 
می گوییــم. تمــام فعالیت هــای امــام )ره( هــم در 
درون همیــن جهان بینــی اســامی ایشــان قابــل 

توضیح است.
    این بُعد فلســفی که اشــاره کردید همچون 
چتــری فراگیــر بــر فکــر و عمــل امــام خمینــی )ره( 
حاکــم بود، به چه صورت و در چه شــکلی در نظام 

جمهوری اسلامی مستقر شد؟
مقــام  و  )ره(  امــام  دیــدگاه  نشــد!  متأســفانه 
معظم رهبری در نظام پیاده نشد؛ به همین جهت 
هم هست که مقام معظم رهبری گام دوم انقاب 
ایشــان درواقــع می خواســتند  کردنــد.  را مطــرح 

بازگشــت بــه آن اصــول را یــادآوری کننــد، امــا آن 
اصــول مــورد نظــر امــام و مقــام معظــم رهبــری 
چیســت؟ ببینید امام همیشــه می فرمودند که ما 
می توانیم، ما چیزی از غربی ها کم نداریم. خب این 
برآمــده از یک نگاه فلســفی عمیق بود، درحالی که 
نگاه مســئولین ما عمدتاً به طــرف غرب بوده. یک 
مــدت بعضی از رؤســای جمهور ما فکــر می کردند 
کــه آمریکا می تواند ایران را نجات بدهد، درصورتی 
که آمریکا می خواهد ســر به تن ایران نباشد، آن ها 
مرتباً تخریب می کنند تا نگذارند فناوری پیش رفته 
و کشــور خودکفــا شــود تــا نیازهایــش را خودش 

برطرف کند.
همــه این هــا تحــت شــعاع همــان جهان بینــی 
غلطی است که متأسفانه بر ذهن برخی مسئولان 
حاکم اســت. حال آنکه در جهان بینی اســامی این 
حدیــث کــه می فرمایــد: »الاســام یعلــو و لایعلی 
علیــه« غلبــه دارد و اگر ایــن دیدگاه که مــورد نظر 
امام )ره( هم بود به درستی اجرا می شد، تحریم ها 
نمی توانست این قدر اذیتمان کند و اگر این مقدار 
از تحریــم عذاب می کشــیم، نشــان می دهد که آن 

بینش اسامی در کشور حاکم نیست.
* بــه نظــر شــما مشــکل از کجاســت کــه بعد از 
گذشــت بیــش از چهــار دهــه هنــوز نتوانســته ایم 

آرمان های امام )ره( و انقاب را محقق کنیم؟
مشکل اینجاســت که در انتصابات و به کارگیری 
افراد در مشــاغل، شایســتگی درنظر گرفته نشده؛ 
وقتــی کســی را می خواهند به عنــوان وزیر انتخاب 
کنند، باید دیدگاه بســیار وســیعی داشــته باشــد، 

کســی کــه می خواهــد نماینــده بشــود هــم بایــد 
همین طور باشــد، کســی را کــه می خواهند رئیس 
دانشــگاه بکننــد بایــد از دانــش و بینش وســیعی 
برخــوردار باشــد و بچگانــه فکــر نکنــد. مــن یک بار 
در یــک مصاحبــه عرض کردم که بعضی از رؤســای 
دانشــگاه در حد یک مدیر دبیرســتان هــم قابلیت 
ندارنــد و ایــن چیــزی اســت کــه در ایــن ســال ها از 
نزدیک شــاهدش بوده ایم. همین چیزها است که 
نمی گــذارد آرمان هــای امــام )ره( پیاده شــود و به 

کشور لطمه می زند.
   در نگاه شــما به عنــوان یک متخصص حوزه 
فلسفه علم، در شــخصیت حضرت امام )ره( کدام 

وجه از وجوه فلسفی و فقهی غلبه داشت؟
ببینید شــأن فلســفی امــام )ره( بر فقه  ایشــان 
هــم حاکم بود؛ چون فلســفه واقعی با فقه واقعی 
بیگانه نیســت. فلســفه همه چیز را از خدا می داند، 
انســانی  ابعــاد و قضایــای  از  بُعــدی  را هــم  فقــه 
می دانــد. بنابراین هیچ تضاد و تعارضی بین این  دو 
نیســت. می گوید: »جهان چون چشم و خط و خال 
و ابروست/ که هرچیزی به جای خویش نیکوست«.

فلســفه در مقابــل فقه نیســت، بلکــه مؤید آن 
اســت. البتــه منظورم فلســفه و فیلســوف واقعی 
اســت؛ وگرنه فلســفه قابی کــه اصاً ارزشــی برای 
فقــه قائل نیســت. در یــک کام می خواهم بگویم 
امام در آثار و بیانات خودشــان بسیار واضح و گیرا 
رأی حکمی و فلســفی خودشــان را درباره مســائل 
گفته انــد که باید بــه همان جا رجوع کــرد و آب را از 

سرچشمه ها برداشت.

اجتمــاع هــزاران نفری مــردم همدان با حضــور خانواده ها، کودکان و نوجوانان دهه هشــتاد و نــودی  و همخوانی با ابوذر روحی خواننده »ســام 
فرمانده« با شور و شوق خاصی در میدان امام خمینی )ره( برگزار شد.

سلام باشکوه همدانی ها به فرمانده

مهدی گلشنی:

شأن فلسفی امام خمینی )ره( 
کم بود بر فقه شان هم حا


